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حمله اسرائیل به ایران 
مشکلات منطقه را تشدید کرد

برانــون مدوکس - آژیرهای خطر حملات موشــکی در 
اسرائیل و ایران خاموش شــدند، اما عدم قطعیتی که 
پس از این خاموشی باقی مانده است، باعث می شود که 
تلاش هایی برای پایان دادن به اقدامات اسرائیل در غزه 
و کرانه باختری با مانع مواجه شوند و احتمال بی ثباتی 
در منطقه تشدید شود. مهم ترین سوال این است که آیا 
برنامه هسته ای ایران از این حملات نجات یافته است یا 
نه. اسرائیلی ها می گویند که برنامه ایران با خاک یکسان 
شده اســت، اما ایران به رغم اینکه می پذیرد برنامه اش 
آســیب زیادی دیده اســت، اما اعلام پیروزی می کند. 
جاســوس های اســرائیلی در ایران اکنــون دنبال این 
هستند که دریابند چه بلایی سر ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم 
غنی شــده ۶۰ درصدی ایران آمده اســت. دومین عدم 
قطعیت در مورد تعداد ســانتریفیوژهای باقی مانده در 
اختیار ایران است که با آنها باز هم به غنی سازی اورانیوم 
ادامه دهد. درســت پیــش از حمله اســرائیل به ایران، 
آژانس در گزارشــی گفته بود که ایــران به تعهدات خود 
در پیمان عدم اشــاعه عمل نکرده است. ایران در عین 
حال همکاری خود را با پروتکل های الحاقی پیمان عدم 
اشاعه هم متوقف کرده است. اسرائیل تصور می کند که 
می تواند با جاسوسانش برنامه هسته ای ایران را ارزیابی 
کند. اما در بین مقام های ارشــد غربی و منطقه ای این 
بــاور وجــود دارد که ایران تلاش خواهد کــرد تا با وقت 
خریدن از طریق مذاکرات، تا جایی که می تواند برنامه 
هسته ای خود را بازسازی کند. برای اسرائیل مذاکرات 
یک مانع تلقی می شــود که باعث می شــود اختیارش 
بــرای ادامه حملات به ایران در صورت احســاس نیاز، 
محدود شود اما آمریکا ترجیح می دهد که اگر از سوی 
ایران تمایلی وجود داشته باشــد به مذاکــرات بازگردد. 
بــرای منطقه عدم قطعیت در مورد ظرفیت های ایران و 
همچنین احتمال حمله مجدد اسرائیل باعث می شود 
تا امکان حل و فصل بدترین منازعه های جاری ناممکن 
شود. حمله اســرائیل به ایران باعث شد حواس جامعه 
بین المللی از غزه در آســتانه قحطی و کشتار روزانه در 
فلسطین پرت شود و انتقادهای آلمان، بریتانیا و فرانسه 
از اقدامات اسرائیل فراموش شود. در عین حال حمله 
به ایران انتقادها از نتانیاهو در شکســت برای رســیدن 
بــه اهدافش را نیز خامــوش کرد. به نظر می رســد که 
نتانیاهو با تمام قوا به رسیدن به اهداف خودش و کابینه 
افراطی اش در غزه و کرانه باختری ادامه می دهد. آمریکا 
تنها قدرتی است که می تواند جلوی اسرائیل را در این 
مســیر بگیرد، اما ترامپ هیچ نشــانه ای از تلاش برای 
این کار نشــان نداده است و حتی سفیرش در اسرائیل 
می گوید کــه آمریکا دیگر بــه دنبال راهــکار دودولتی 
نیســت. اردن هرچند هنوز با موج بزرگ دوم مهاجرت 
فلسطینیان پس از ایجاد اسرائیل مواجه نشده است، اما 
هر لحظه انتظار این بحران را می کشــد. برای مصر هم 
همین مسئله صادق است. در همین چارچوب تمایل 
عربستان سعودی به عادی سازی روابط با اسرائیل هم 
در حال از بین رفتن اســت، چراکه شــرط ریاض برای 
تشکیل کشور فلســطینی دیگر در چشم انداز نیست. 
عراق و اردن همچنین نگران سوریه در همسایگی خود 
هستند؛ جایی که قدرت گرفتن احمد الشرع، نگرانی ها 
در مــورد ظهــور مجدد داعش را تشــدید کرده اســت. 
کشــورهای همسایه ایران و اســرائیل با احتیاط تلاش 
می کنند تا به حرکت خود به جلــو ادامه دهند، فروش 
نفت شان را به چین افزایش داده اند و برنامه های انرژی 
سبز و هوش مصنوعی را که سرمایه گذاری های کلانی 

بر آن کرده اند، ادامه می دهند.
فعلًا دولت ترامپ مجوز کنترل غزه و کرانه باختری 
را بسیار بیشــتر از آنکه دولت افراطی اسرائیل انتظار 
داشت، به اسرائیل داده است. اسرائیل بعد از دو سال 
حمله به گروه های نیابتی ایران و خود ایران، خود را به 
عنوان قدرت نظامی برتر منطقه ثابت کرده است و دیگر 
به مسیر پیشین توافقنامه های دیپلماتیک از جمله با 
عربستان سعودی بی میل اســت. به نظر می رسد که 
برای اسرائیلی ها بار دیگر این نکته ثابت شده است که 
در منطقه ســخت خاورمیانه، تنها راه برای پیشرفت، 
»جنگ همیشگی« است. دورنمای تمایل اسرائیل به 
جنگ همیشــگی همه همسایگان را نگران می کند و 
در عین حال نگرانی دیگر یعنی تعهد ایران به احیای 

برنامه هسته ای اش بر جای خود باقی مانده است.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی
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عملیات موفق فریب
درباره پیش فرض های نادرستی که از انگیزه های آمریکا داشتیم

جنــگ دوازده روزه اســرائیل و آمریــکا علیه ایران برای بســیاری 
از تحلیل گران، ناظران و سیاســت مردان کامــلًا غافلگیرانه بود. 
در میانــه مذاکــرات ایــران و آمریکا و در جایی که گروهی از ســر 
خوش بینی و شاید بتوان گفت خیال اندیشی، دستیابی به توافقی 
بــرای حل بحران هســته ای و پایان تنش ها را در انتظار نشســته 
بودند، حمله اســرائیل به ایران، تمامی ایــن آرزوها را نقش بر آب 
کرد. درباره این جنگ، چگونگی و چرایی آن ســخن بسیار گفته 
شده است؛ گرچه هنوز ابعاد پراهمیتی از آن را باید محل پژوهش 
قرار داد. اینکه آیا وقوع جنگ اجتناب ناپذیر بود یا امکان جلوگیری 
از انجام آن وجود داشت را باید در جایی دیگر و به گونه ای مبسوط 
مطالعــه کرد. از آنجایی که این جنگ بــه مانند هر تحول اثرگذار 
دیگری، بی تردید ســپهر سیاسی و اجتماعی ایران را دستخوش 
تغییراتی شــگرف خواهــد کــرد، پرداختن به تمامــی ابعاد آن، 
پژوهشی از سر نیاز و ضرورت است. این جنگ به سبب اثرگذاری 
بی بدیل بر تمامی شــئون حیات اجتماعــی مردمان ایران، همه 
ایران دوســتان و »مبتلایان به درد وطن« را بر آن می دارد که فارغ 
از اختلافــات حزبی و جناحی و افتراق نظرهــای ایدئولوژیک، با 
پرداختی از سر دوراندیشی و استوار بر بنیان های عقلانی و پرهیز 
از هرگونه سیاست زدگی و قیل و قال های تهی از محتوا، با تأمل در 
بنیان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نسبت این 
بنیان ها با منطق حاکم بر نظام بین الملل و توانایی در تأمین منافع 
ملی و همچنین تعمقی دقیق و واقع بینانه در پویایی های قدرت 
حاکم بر منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل، مســیر برون رفت از 
مرحله دشوار کنونی را تبیین کنند. طریق پیش روی ایران در برهه 
کنونی آنچنان پرآشــوب و پرفتنه اســت که هر کوششی با هدف 
هموارکردن مسیر برون رفت از آن نیازمند تلاشی آگاهانه، منسجم 
و بی وقفه برای نشاندن شناخت در باب بنیادهای سیاست ورزی 
به جای عقیده در باب آنها اســت. باید برای یافتن امنیتی پایدار 
در مســیر پرخطر پیش رو، تبیین منطق تکوین و تحولات حادث 
را با نگرشــی علمی و فراحزبی دنبال کنیم. اکنون که به واســطه 
جنگ، شبح چنین آگاهی در افق پدیدار شده است، فراهم کردن 
بســتری برای تعاطی افکار و اشــتراک گذاری نظرگاه ها بیش از 
هر زمان دیگری فوریت دارد. امید که مجال ســخن فراهم شود و 
تمامی صاحبان اندیشه بتوانند در فضایی آرام، راه دریافت نویی از 

سرشت تحولات و امکانات آینده را هموار کنند.
با امید به فراهم شدن چنین بستری، نویسنده بر آن است تا در 
مجموع مقالاتی، ابعاد مختلف جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران 
را از وجوه مختلف محل بحث و مطالعه قرار دهد. در مقاله پیش رو 
بر آنم تا با تأمل در نقش برداشــت ها، پیش فرض ها یا مسلمات و 
همچنین گزارش های رسانه ها در زمان پیش از حمله، جایگاه این 

عوامل در غافلگیری از جنگ را بررسی کنم.
فریب و کوشــش برای بــه خطاافکندن دشــمن، تاریخی به 
درازنــای تاریخ جنگ دارد. از آن زمان که یونانیان برای شکســت 
تروجان ها اسبی را به نشانه هدیه تقدیم و با پنهان کردن سربازان 
خود در درون اســب در جنگ پیروز شدند، همواره فریب دشمن 
به عنوان آموزه ای پراهمیت در استراتژی ها و تاکتیک های جنگی 
مورد توجه قرار گرفته است. در جنگ های معاصر، این ابزارِ فریب 
گستردگی و تنوع بیشــتری به خود گرفته  است. با در نظرداشت 
نقش بی بدیل اطلاعات در جنگ های معاصر، بخش قابل توجهی 
از عملیات های دشمن بر انتشار اخبار جعلی و القا و نهادینه کردن 
پیش فرض های نادرســت در بین تصمیم گیرندگان طرف منازعه 
متمرکز شده اند. هر یک از طرف های منازعه می کوشد تا با انتشار 
گزارش هایی نادرســت، محاســبات دشــمن را از توانمندی ها، 
نیات و گســتره عملیات نظامی احتمالی تغییر داده و به اشتباه 
افکند. خطرناک ترین وضعیت زمانی اســت که در اثر انتشار این 
گزارش هــا و اخبار، یک پیش فرض نادرســت به عنوان یک اصل 
مسلم در بین تصمیم  گیرندگان پذیرفته شود. در چنین شرایطی، 
تصمیم گیرندگان بر اثر پذیرش این ایده به عنوان یک اصل مسلم، 
وقوع برخی احتمالات را ناممکن تصور می کنند و برای مقابله با 
آن هیــچ آمادگی را تــدارک نخواهند دید. چنیــن پیش فرضی، 
بهتریــن فرصــت را در اختیار دشــمن قرار می دهد تــا در زمانی 
پیش بینی ناپذیــر، بزرگترین ضربه نظامی خود را وارد کند؛ امری 
که بی تردید سبب غافلگیری و تحمیل خسارت هایی جبران ناپذیر 

خواهد شد.
به جنگ دوازده روزه اســرائیل و آمریکا علیــه ایران بازگردیم و 
اینکه چگونه عواملی که در فوق بدان ها اشاره شد، غافلگیری را 
در بین تصمیم گیرندگان جمهوری اســلامی ایران سبب شدند. 
آنگونه که از سخنان مقامات امنیتی اسرائیلی برمی آید، نتانیاهو و 
مشاوران نظامی وی در 9 ژوئن 2۰25 )19 خرداد 1۴۰۴( تصمیم 
نهایی را برای حمله به ایران در چهار روز بعد گرفتند. تیم امنیتی 
نتانیاهو بــه خوبی از این واقعیت آگاه بود کــه برای جلوگیری از 
اقدامات احتیاط آمیز جمهوری اسلامی ایران، همچون پراکنده 
و مخفی کردن رهبران نظامی و دانشــمندان هسته ای و یا تخلیه 
مراکــز هســته ای و نظامی باید نقشــه حمله به صــورت مخفی 
طرح ریزی شــود. در راستای این هدف، اســرائیل به چند اقدام 
مهم دســت زد؛ اقداماتی که برخی در ظاهر بی اهمیت بودند اما 

در عمل در پنهان نگه  داشته شدن عملیات اثری مهم داشتند.
پیش از حمله نظامی، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه ای 
رســمی اعلام کرد کــه نتانیاهــو در روزهای آینده بــرای گذراندن 
تعطیــلات آخر هفتــه و همچنین برگزاری مراســم عروســی آونر، 
پســر بزرگ خود در روز دوشنبه 1۶ ژوئن به مرخصی خواهد رفت. 
نتانیاهو برای عادی جلوه دادن شــرایط و برگزاری مراسم براساس 
زمانبندی انجام شــده حتی پسر و همســر خود را از امکان تعویق 
مراســم مطلع نکرد. انتشار این خبر در رسانه های اسرائیلی سبب 
شد تا همگان در پیش بودن آخر هفته ای آرام را انتظار داشته باشند. 

در اقدامــی مهم تــر، مقامات اســرائیلی گزارش هایــی را در 
اختیار رسانه ها قرار دادند که از سربرآوردن اختلاف نظری عمیق 
بین ترامپ و نتانیاهو  بر ســر حمله به ایران حکایت می کرد. این 
اطلاعات فاش شده شامل جزئیاتی از تماس تلفنی بین نتانیاهو و 
ترامپ چهار روز قبل از شروع عملیات بود که در آن ترامپ از رهبر 
اسرائیل خواسته بود تا با اجتناب از توسل به گزینه نظامی اجازه 
دهد مسئله ایران از مســیر دیپلماسی حل و فصل شود. ترامپ 
در کنفرانسی خبری طرح چنین خواسته ای از نتانیاهو را تأیید 
کــرد. مهم تر اینکه ترامپ در روز حمله اســرائیل در اظهارنظری 
قاطع در جمع خبرنگاران مدعی شد که آمریکا و ایران »به توافق 
بسیار نزدیک شــده اند« و اینکه نمی خواهد اســرائیلی ها »وارد 
ماجرا شوند«. طرفه آنکه همزمان با پرواز هواپیماهای اسرائیلی 
 Truth Social برای حمله به ایران، ترامــپ در صفحه اجتماعی
نوشــت: »ما همچنان به حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران 

متعهد هستیم!«
پیش از این ترامپ بارهــا درباره امکان حمله نظامی به ایران 
یا سکوت کرده بود و یا با پاسخ هایی کلی همگان را در وضعیتی 
پرابهام قرار داده بود. بسیاری از تحلیل گران برای درک نیات واقعی 
ترامپ به اشــتباه بر انگیزه های شخصی وی تمرکز کرده بودند و 
اینکه ترامپ به ســبب مخالفت و حتی تنفر حامیانش در جریان 
موسوم به »بازگشت عظمت آمریکا )MAGA(« از ورود به جنگی 
دیگر در خاورمیانه از برخورد نظامی با ایران اجتناب خواهد کرد 
و مانع از حمله نظامی احتمالی اسرائیل خواهد شد. بنیان نهادن 
تحلیل ها در عرصه سیاست خارجی به ویژه در جایی که موضوع 
محــل اختلاف، مســئله پراهمیتی همچون موضــوع امنیتی و 
نظامی باشــد، بر متغیــر بی ثباتی همچــون انگیزه ها، خطایی 
نابخشودنی است. هیچ  عقل ســلیمی را نمی رسد که در تبیین 
سیاست خارجی دولت ها و پیش بینی رفتار آن ها به جای اتکاء به 
عامل پایداری چون منافع ملی و پیوند آن با توانمندی های مادی 
برای تأمین این منافع، به متغیری بی اهمیت همچون انگیزه های 
رهبران تکیه کنــد؛ آن هم در تحلیل انگیزه هــای رهبری که به 
سخن یکی از کارشناسان آمریکایی، »تا پیش از صرف صبحانه 
ممکن است سه بار نیت و سخن خود را تغییر دهد«.  نفی امکان 
حمله نظامی به سبب انگیزه های شخصی و حزبی ترامپ و بدتر 
از آن باور به اختلافی عمیق در موضوعی استراتژیک چون توسل 
بــه گزینه نظامی در منطقه خاورمیانه و علیه کشــوری همچون 
ایران بین آمریکا و اســرائیل، با هیچ فهم واقع گرایانه ای در روابط 

بین الملل سازگار نیست.
افــزون بــر ایــن، مقامات اســرائیلی نیــز در اقدامــی کاملًا 
دیپلماتیک و با رعایت تمامی اصول حرفه ای دیپلماســی و با در 
نظرداشت شــرایط موجود و اخبار و گمانه زنی های منتشرشده، 
ضمن تأیید احتمال حمله نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران، 
مدعی شــدند که با وجود این، در انتظار نتیجه نهایی ششمین 
دور مذاکرات هســته ای بین واشــنگتن و تهران که قــرار بود در 
روز یکشــنبه برگزار شود، خواهند ماند. این ســخنان در زمانی 
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